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درآمد
ــى در ايران رواج  ــت كه ترجمه ى متون اروپايى به فارس بيش از يك قرن اس
ــد و  ــيارى ديگر از پديده هاى غربى، اول خود پديده وارد ش يافته و مانند بس
ــپس تلاش شد تا اصول و روش و به اصطلاح «فرهنگ» آن، جا انداخته  س
شود و همين قضيه، مكافاتى ها را به دنبال داشته است. البته بايد اذعان داشت 
ــى،  ــرعت ورود و ايجاد پديده هاى غربى و دگرگونى و تحولات سياس كه س
ــيوه ى اصولى كار كردن و  ــادى و جريان هاى فكرى و فرهنگى، بر ش اقتص
پذيرش بطئى قضاياى علمى ترجمه غلبه داشته است. هنوز هم در دانشگاه ها 
ــاس  ــه از زبانى به زبان ديگر بر اس ــانى فقط ترجم ــته هاى علوم انس در رش
ــوزش روش ها و اصول اصلى  ــود و از آم لغت نامه هاى دوزبانه آموخته مى ش
ترجمه، اندك خبرى نيست. به جرات مى توان گفت غالب مترجمان حوزه ى 
ــخصى،  ــته ى تاريخ با تلاش و مطالعه ى فردى و يا بر پايه ى تجارب ش رش

عنوان مترجم متون تاريخى را كسب كرده اند.
ــه ى ترجمه بودند و  ــار مورد توجه عرص ــتين آث ــاى تاريخى از نخس كتاب ه
مترجمان و آمران آن ها به ترجمه، به دنبال درك و كسب ريشه هاى پيشرفت 
و ترقى برق آساى كشورهاى اروپايى از دل تاريخ ايشان بودند. بى شك توجه 
ــى ترجمه هاى انجام شده براى نهادينه سازى يكسرى  به اين سابقه و بررس
ــول و روش هاى علمى در امر ترجمه ى متون تاريخى و رفع نقصان ها و  اص

استمرار روندهاى شايسته، ضرورت دارد.
در اين مطالب موجز سعى خواهد شد تا ابتدا نظرى به تاريخچه ى ترجمه ى 
متون تاريخى داشته باشيم، سپس به بحث چند و چون اين ترجمه ها بپردازيم 
ــن ها و نقص هاى اين مقوله را مورد مداقه قرار دهيم. نيز برآنيم تا به  و حس
موارد ضرورى و مورد نياز ترجمه ى يك متن تاريخى نظرى داشته باشيم. در 
نهايت، راهكارهايى فنى، علمى و نظام مند را براى انجام و ارائه ى ترجمه اى 

باكيفيت از كتاب هاى تاريخى پيشنهاد خواهيم كرد.

تاريخچه ى ترجمه ى متون تاريخى در ايران معاصر
برخلاف ديدگاه نگارنده ى كتاب درآمدى به اصول و روش ترجمه كه «ترجمه 
ــتندات تاريخى،  ــاس مس ــابقه اى ندارد»1، بر اس در ايران تاريخ چندان پر س
ــتند. موقعيت جغرافيايى فلات  ــتين اقوام مترجم جهان هس ايرانى ها از نخس
ــا و بالتبع زبان هاى بين النهرين،  ــران كه در ارتباط با تمدن ها و فرهنگ ه اي
فنيقيه، مصر، يونان، هند و چين بود، سبب شد از همان دوران باستان به امر 

چو عاشق مى شدم گفتم كه بردم گوهر مقصود 
ندانستم كه اين دريا چه موج خون فشان دارد
حافظ

ــروع مطالب خويش، بايد بيان كنم كه محور نوشته هاى پيش  پيش از ش
ــت وگرنه  ــته هاى حداقلى نگارنده اس ــى، بر دانس ــدگان گرام روى خوانن
ــر اصلا و ابدا به قدر مترجمان خبره و والاى  ــه ى ترجمه ى اين حقي تجرب
متون تاريخى اين بوم و ميهن نمى رسد. از اين رو عذر پيشاپيش را خدمت 
ــا اين حال در تلاش مضاعف بوده  ام  ــطور دارم و ب مطالعه كنندگان اين س
ــون تاريخى در ايران معاصر و  ــا نكاتى چند را در خصوص ترجمه ى مت ت

نقص ها و موارد مكمل اين امر مهم، ارائه دهم. اميد كه مقبول افتد.

كامران عاروان
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ــود. پيشينه ى ترجمه در ايران به روزگار هخامنشيان مى رسد  ترجمه توجه ش
ــاهى و ارتباطات گسترده ى آن با  ــتردگى اين شاهنش (559-321 ق.م.). گس
سرزمين هاى ديگر، ترجمه را امرى بايسته ساخته بود. كتيبه هاى هخامنشيان 

معمولاً به سه زبان فارسى باستان، اكدى و عيلامى نوشته مى شد.2
ــانيان، مانند سلوكيه، تيسفون و گندى شاپور، آثار  در مراكز علمى عصر ساس
ــكريت،  ــاى گوناگون متداول در آن روزگار هم چون سانس ــى از زبان ه فراوان
ــريانى به پهلوى ترجمه مى شد. نخستين ترجمه ى دوران  يونانى، لاتين و س

ساسانيان را مربوط به عصر خسرو اول انوشيروان مى دانند.3
ــلامى در خصوص ترجمه4 در ايران،  مقاله س مفصل دايره المعارف بزرگ اس
ــابقه اى طولانى و درخشان در  ــت كه ايرانيان س اثبات كننده ى اين قضيه اس
ترجمه ى انواع متون به زبان هاى ديگر دارند. اما آخرين موج ترجمه از دوره ى 
ــد. عباس ميرزا طى سال هاى فرمانروايى در آذربايجان، براى  قاجاريه آغاز ش
اصلاح نظام سپاه به اسلوب اروپايى و تجهيز ارتش جديد، اداره اى داير كرد تا 
مقررات نظامى لازم را به زبان فارسى ترجمه كنند. ميرزا رضا تبريزى (ميرزا 
رضا مهندس باشـى) از پركارترين افراد در ترجمه ى متون نظامى و تاريخى 
ــى، با نگارش و  ــى بود. او تاريخ پتر كبير اثر ولتر را از انگليس از زبان انگليس
ــاى ميرزا حسن شـوكت اصفهانى ترجمه كرد و سپس كتاب هاى شارل  انش
دوازدهم و اسكندر مقدونى را كه ترجمه و اقتباسى از تاريخ دراماتيك ولتر و 
ــارل دوازدهم در 1731م. بود، از انگليسى به فارسى برگرداند. به اين  تاريخ ش
ترتيب، آغاز ترجمه ى آثار اروپايى به فارسى به تقريب و تخمين، حدود سال 

1240ق. خواهد بود.5
در دوره ى ناصرالدين شاه، بنا به نياز به درك بهتر و ضرورت فهم تمدن اروپا 
و دستاوردهاى آن و نيز به سبب علاقه ى شخص پادشاه به مظاهر علمى و 
فرهنگى اروپايى، ترجمه ى مستقيم متون اروپايى اولويت پيدا كرد و به دستور 
ــاه، دارالترجمه اى با رياست محمدحسـن خان اعتمادالسلطنه در 1300ق.  ش

تأسيس شد.6
ــه ترجمه ى آن اقدام  ــت دارى كه مترجمان اوليه ب ــه كتاب هاى اولوي از جمل
ــاهان ايران  ــد، كتاب هاى تاريخى بود و اين به خاطر علاقه ى ش مى ورزيدن
ــاهان مقتدر اروپايى بود و ديگر اين كه  ــتن تاريخ شاهان، از جمله ش به دانس
ــناخت تاريخ ايران از طريق تأليفات اروپاييان به خصوص در ايران باستان  ش
مورد نظر بود كه باز نمادى از شاهان نيرومند ايرانى بود. در مجموع بايد اذعان 
ــت كه سلايق شخصى شاهان ايرانى در ترجمه ى اين تأليفات اثرگذارتر  داش
بود تا آن جا كه على قلى خان كاشـانى (مترجم دارالترجمه ى ناصرى) مترجم 
كتاب تاريخ لويى چهاردهم، اثر ولتر، فيلسوف و مورخ فرانسوى، بنا به دستور 
ناصرالدين شـاه، نه تمامى كتاب، بلكه فصل هايى از آن را ترجمه كرد. اين 
فصل هاى ترجمه شده ى مبتنى بر علائق و سلايق شاه، تنها به جنگ شاهان 
و سرگذشت آن ها مى پردازد.7 در اين دوران رمان هاى تاريخى نيز مورد توجه 
قرار گرفت كه جايگزينى براى داستان هاى تاريخى و شاهنامه اى از نوع ايرانى 

بود.
ــاره اى به ترجمه هاى تاريخى اين دوره داريم؛ ميرزا رضا تبريزى  در ادامه، اش
(ميرزا رضا مهندس باشى) از پركارترين مترجمان در ترجمه ى متون نظامى و 
تاريخى از زبان انگليسى بود. او تاريخ پتر كبير اثر ولتر را از انگليسى، با نگارش 
و انشاى ميرزا حسن شوكت اصفهانى ترجمه كرد و سپس كتاب هاى شارل 
دوازدهم و اسكندر مقدونى را كه ترجمه و اقتباسى از تاريخ دراماتيك ولتر و 

تاريخ شارل دوازدهم در 1731م. بود، از انگليسى به فارسى برگرداند. وى آثار 
متعددى را از زبان انگليسى به فارسى ترجمه كرده كه از جمله ى آن ها مى توان 
به اين نمونه ها اشاره كرد: ترجمه ى جلد اول تاريخ تنزل و خرابى دولت روم، 
تأليف ادوارد گيبـون در 1247ق؛ ترجمه ى تاريخ قيصر روم (ژوليوس قيصر) 
همراه با محمد ابراهيم شيرازى به سفارش محمد شاه در 1247ق، ترجمه ى 
تاريخ ناپلئون با تحرير رضاقلى تاريخ نويس به سفارش محمد شاه در 1252ق. 
ترجمه ى ديگرى از تاريخ پتر كبير و شارل دوازدهم از زبان فرانسه به فارسى 
توسط موسـى جبرئيل، با انشاى رضاقلى تاريخ نويس، در دست است كه در 
زمان محمدشاه صورت گرفته، و همراه با ترجمه ى تاريخ اسكندر از انگليسى 

در 1263ق./1847م. در يك مجلد در تهران چاپ سنگى شده است.8
بخش مهمى از آثار به جا مانده در زمينه ى ترجمه در دوره ى قاجار، رمان هاى 
ــقانه است. گذشته از اين كه مضمون اين رمان ها مورد علاقه  تاريخى و عاش
ــخص عباس ميـرزا، محمـد شـاه و ناصرالدين شـاه بود،  ــت ش و درخواس
خوانندگان نيز آن ها را مطابق اميال و آرزوهاى خود تفسير مى كردند؛ چنان كه 
ــه تفنگدار و كنت  آزادى خواهان رمان هاى دربارى الكسـاندر دوما، به ويژه س
مونت كريستو را رمان هايى انقلابى مى ديدند و دلاورى هاى قهرمانان آن ها را 

با جانبازى هاى رزمندگان مى سنجيدند.9
ــان» به ادبيات ايران، حاصل ترجمه از زبان هاى  ــوع ادبى اروپايى «رم ورود ن
ــاك از فنلـون، تهران،  ــت تلم ــه بود: سرگذش ــوص فرانس ــى، به خص اروپاي
ــت؛  ــى از آن اس ــه ميـرزا آقاخان كرمانى مترجم بخش 1304ق-1319ق. ك
كنت مونت كريستو از الكساندر دوما ترجمه ى محمد طاهر ميرزا اسكندرى، 
ــن مترجم، تهران،  ــه تفنگدار به ترجمه ى همي ــز 1309ق./1891م؛ س تبري
ــادام كامپان، اثر  ــرح حال م ــه جلد)؛ ش 1314-1316ق./1895-1898م. (س
مادام كامپان، نديمه ى مارى آنتوانت به ترجمه ى منوچهر عمادالدوله، تهران، 
ــل و ويرژينى، اثر برناردن دوسـن پى ترجمه ى ابراهيم نشـاط،  1313ق؛ پ
1324ق؛ سرگذشت حاجى بابا، اثر جيمز موريه و ژيل بلاس، اثر ا. ر. لوساژ به 

ترجمه ى ميرزا حبيب اصفهانى.10
تغيير سلسله ى قاجار به پهلوى (1304ش./1925م.) فقط تغييرى سياسى نبود، 
زيرا فعاليت هايى كه در دوره ى سلسله ى جديد دنبال شد، ادامه ى فعاليت هاى 
ــمار نمى آيد. سياست هاى كلان حكومت جديد، بر  رايج در عصر قاجار به  ش
همه ى زمينه ها و از جمله بر فعاليت ترجمه ى كتاب و مطبوعات از زبان هاى 
اروپايى به فارسى، تأثير گذاشت. كتاب شناسى دقيق منابع انتشار يافته در عصر 
ــم. از اين  رو درباره ى آثار  ــار نداري ــوى اول (1304-1320ش.) را در اختي پهل
ترجمه شده در آن دوره، و به ويژه آثارى كه از انگليسى به فارسى ترجمه شده 

است، نمى توان نظرى داد كه از دقت لازم برخوردار باشد.11
بر اساس اولويت قرار دادن اروپا براى هدف مهم ترقى ايران، توجه جدى ترى 
به دانستن تاريخ جهان، به خصوص اروپا شد. نيز بنيادگذارى ناسيوناليسم ايرانى 
در همه ى عرصه هاى حكومتى پهلوى اول سبب شد به همه ى تأليفات تاريخ 
ــى در ديگر زبان ها به ويژه زبان هاى  ــى و ادبيات ايران و تمدن و باستان شناس
اروپايى توجه ويژه شود و غالب تحصيل كردگان يا به ترجمه ى اين متون روى 

آوردند يا در پژوهش هاى خود بى نياز از رجوع به اينان نبودند.12
ــتور رضاخان، نخست وزير و سليمان ميرزا اسكندرى،  در اواخر 1302 به دس
ــعه ي دائره ي اطلاعات  ــر معارف و توس ــاعدت با نش وزير فرهنگ براى مس
ــراد تحصيلكرده ي نخبه ي ايرانى با  ــى هياتى مركب از يازده نفر از اف عموم

محاسن و نواقص كتاب هاى تاريخى ترجمه شده در ايران معاصر
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ــد. نظرى به كتاب هاى چاپ شده اين  ــيون معارف تشكيل ش عنوان كميس
ــانگر توجه به تأليفات تاريخى دارد و مترجمان  ــيون تا سال 1342 نش كميس
مطرحى چون عبدالحسـين هزير، زىرك زاده، شـادمان، رشـيد ياسـمى، 
رضازاده شفق، سعيد نفيسى، محمود هدايت، داعى گيلانى و مينوى و ديگران 
به كار ترجمه كتاب هاى تاريخى پرداختند.13 البته بايد به اين ترجمه ها، مقالات 
تاريخى را هم افزود كه در نشريات معتبر اين دوره به چاپ مى رسيد. از جمله ى 
ــكده»، «ارمغان»، «وفا» و «آينده»  ــريات مى توان به «بهار»، «دانش اين نش

اشاره كرد.14
تا زمان جنگ جهانى دوم، اولويت مترجمان كتاب هاى تاريخى، زبان فرانسوى 
بود و از اين زمان به بعد، زبان فرانسه كه مدتى نزديك به هشتاد سال زبان 
تحصيلات و مطالعات خارجى بود، اهميت خود را از دست داد و انگليسى به 
زبان تحصيلات و مطالعات در ايران و در بسيارى نقاط ديگر جهان تبديل شد. 
ــمى آن در ايران از 1230ق./1815م. با تأسيس  زبان فرانسه كه تدريس رس
ــتان هاى  ــده بود، از برنامه ى آموزش زبان خارجى در دبيرس دارالفنون آغاز ش

كشور حذف شد و انگليسى جاى آن را گرفت.15
كودتاى 1332 و پيوستن ايران به بلوك غرب؛ با تأكيد بر امريكا و انگليس، 
زبان انگليسى در ايران تسلط يافت و حوزه هاى آموزشى و فرهنگى بر اساس 
اين وضعيت سازماندهى شد. در حوزه ى ترجمه ى كتاب هاى تاريخى دو رويداد 
مهم افتاد. يكى تأسيس شعبه ى مؤسسه ى انتشارات فرانكلين در 1333ش. 
در تهران و سپس شعبه اى در تبريز، براى ترجمه ى منابع آمريكايى به فارسى 
ــتاندارد آماده سازى كتاب  ــيوه هاى اس و اصول ترجمه ى دقيق و صحيح و ش
ــت. ديگرى  ــير ترجمه در ايران تأثير گذاش ــن كرد و از اين راه، بر س را تدوي
ــيس بنگاه ترجمه و نشر كتاب در 1332 بود كه با ترجمه و انتشار آثارى  تأس
از ادبيات كلاسيك غرب و ويرايش و انتشار مهذّب اين آثار، معيارها و سطح 
ــى به فارسى را در ايران به نحو چشم گيرى  ترجمه، به ويژه ترجمه از انگليس
ــازه اى در جنبش ترجمه در عصر  ــا را مى توان موج ت ــا داد. فعاليت آن ه ارتق
ــمار آورد.16 بسيارى از تأليفات تاريخى به زبان هاى اروپايى  جديد ايران به  ش
توسط اين دو مؤسسه و ديگر انتشارات به چاپ رسيد. فعاليت هاى ترجمه اى 
ــگاه هايى كه در آن رشته ى تاريخ تدريس مى شد نيز چشمگير بود و  در دانش
ــگاه هاى تهران، ملى (شهيد بهشتى فعلى)، شيراز و فردوسى  انتشارات دانش
ــهد، كتاب هاى تاريخى زيادى را ترجمه كردند. نشريات معتبر علمى اين  مش

دوره نيز در ترجمه ى مقالات تاريخى تأثيرگذار بودند.
ــد و با  ــلامى نيز روند ترجمه ى تأليفات تاريخى قطع نش ــس از انقلاب اس پ
ــد. مركز نشر دانشگاهى  ــب با انقلاب به اين امر توجه ش رويكردهاى متناس

ضمن استفاده از نيروى انسانى كار آزموده اى كه برخى از آن ها از مؤسسه ى 
انتشارات فرانكلين به كار اشتغال ورزيده بودند، توانست كتاب هاى ترجمه شده 
ــازى، به گونه ى مناسب  را با معيارهاى مطلوب در مقابله، ويرايش و آماده س
ــازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انسانى دانشگاه ها (سمت)  منتشر كند. س
ــانى، با هدف  ــگاهى در حوزه ى علوم انس ــر دانش كه در واقع نوعى مركز نش
تأليف و ترجمه ى كتاب هاى درسى دانشگاهى براى دانشجويان كشور است، 
ــت 580 عنوان كتاب منتشر كند.17 نيز مى توان به اهتمام  تا 1382ش. توانس
ناشرانى هم چون علمى و فرهنگى (بنگاه ترجمه و نشر كتاب سابق)، اميركبير، 
ــر مركز، تاريخ ايران، شيرازه، آگه، اساطير، نى، مؤسسه ى تاريخ  خوارزمى، نش

معاصر ايران و آستان قدس رضوى اشاره داشت.
نظرى به كتاب كتابشناسى تاريخ ايران كه آثار تاريخى را تا 1373 گردآورى 
كرده نشان مى دهد تا اين زمان 729 فقره كتاب تاريخى از زبان هاى فرانسه، 
انگليسى، آلمانى، ايتاليايى، روسى و ديگر زبان هاى اروپايى ترجمه شده است؛ 
ــلام 33 كتاب، تاريخ ايران باستان 88 كتاب،  كليات تاريخ ايران از ابتدا تا اس
كليات تاريخ ايران پس از اسلام تا عصر حاضر 17 كتاب، تاريخ ايران از صدر 
ــلام تا صفويه 58 كتاب، تاريخ ايران از صفويان تا عصر قاجار 79 كتاب،  اس
تاريخ ايران از قاجاريه تا پايان آن 215 كتاب، تاريخ پهلوى 123 كتاب، تاريخ 
ــلامى 42 كتاب جغرافياى تاريخى ايران و  ــلامى و جمهورى اس انقلاب اس

تاريخ هاى محلى 74 كتاب.18
ــاى علم تاريخ  ــت كه حوزه ه ــه اين نكته هم حائز اهميت اس ــه توجه ب البت
ــادى يافت و به همين  ــتردگى كيفى زي ــتم افزايش كمّى و گس در قرن بيس
ــتيم. مقاطع مختلف (تاريخ  ــت با ترجمه هاى متعدد و متنوعى مواجه هس عل
ــانس، تاريخ قرون جديد، تاريخ معاصر و...  ــتان، تاريخ دوره ى ميانه، رنس باس
ــيا، اروپا و  ــور و منطقه) تاريخ ايران، خاورميانه، آس ــب با تاريخ هر كش متناس
ــتاوردهاى شرق شناسى،  آمريكا و آفريقا و تاريخ جهان با محوريت غرب، دس
تاريخ تمدن و فرهنگ، تاريخ انديشه و اقتصادى، فلسفه ى تاريخ، روش هاى 
پژوهش تاريخى، تاريخ نگارى ها، باستان شناسى، تاريخ اجتماعى، تاريخ دين و 
مذاهب، سفرنامه ها و خاطرات و زندگى نامه هاى تاريخى، اسناد تاريخى حتى 
رمان هاى تاريخى و... از جمله مطالبى هستند كه به صورت هاى مختلف مقاله، 
سخنرانى، كتاب و نشريه به چاپ رسيده اند و توسط مترجمان داخلى شناسايى 

و ترجمه شده اند. 

محاسن و نواقص ترجمه ى آثار تاريخى در ايران
ابتدا به تعريف موجز ولى دقيق از ترجمه مى پردازيم. ترجمه در حقيقت يعنى 

 نظرى به كتاب كتابشناسى تاريخ ايران كه آثار تاريخى را تا 1373
 گردآورى كرده نشان مى دهد تا اين زمان 729 فقره كتاب تاريخى از
 زبان هاى فرانسه، انگليسى، آلمانى، ايتاليايى، روسى و ديگر زبان هاى
اروپايى ترجمه شده است
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«انتقال معنى يك متن (كه ممكن است يك كلمه يا يك كتاب باشد) از يك 
زبان به زبان ديگرى براى خواننده اى جديد.»19 در ترجمه با انواع متون مواجه 
هستيم كه متون فرهنگى، اطلاعاتى، اجتماعى، حقوقى و رسمى، ادبى، شعرى 
ــت. تاريخ را مى توان جزو متون اجتماعى قلمداد كرد كه  عمده ترين اين هاس

روان شناسى، جامعه شناسى و علوم انسانى و هنرها را در بر مى گيرد.20 
ــته بندى ديگرى كه بر اساس محتواى متون انجام شده، چهار دسته  در دس

هستند:
نخست؛ روايى: كه در آن وقايع با يك توالى پويا به دنبال هم مى آيند و تأكيد 

آن بر روى فعل است. 
ــته از متون ايستا هستند و تأكيد آن ها روى فعل هاى  دوم؛ توصيفى: اين دس

ربطى، صفات و اسامى وصفى است.
ــا و افكار مى پردازد و  ــوم؛ تحليلى و مباحثه اى: اين متون به طرح انگاره ه س
ــاى مربوط به حوزه ى تفكر و  ــم ذات (مفاهيم) و فعل ه تأكيد آن ها روى اس
ذهن (مانند «در نظر گرفتن» و «بحث كردن» و غيره) و بحث هاى منطقى 

و حروف ربط است. 
و چهارم؛ محاوره اى: كه بر كلمات و عبارات محاوره اى و «عبارات كليشه اى 

معاشرتى» تأكيد دارد.21
اما مترجم خوب و مترجم ناموفق (يا در نظر برخى مترجم بد) چه كسى است؟ 
نوبرت گفته است «اغلب نمى توانيم توافق داشته باشيم كه ترجمه ى يك متن 
چگونه بايد باشد. اما آيا چيزى را كه نمى دانيم مى توانيم بياموزيم؟» بالاخره 
ــبى هستند، اگرچه سعى مى شود آن ها را بر مبناى مقياس ها قرار  معيارها نس
دهند نه اصول. ترجمه ى خوب هدفش را برآورده مى سازد. مثلا در يك متن 
ــى اطلاعات را به روش قابل قبولى انتقال مى دهد؛ در متون خطابى،  آگهانش
موفق شدن و به نتيجه رسيدن آن، دست كم از لحاظ نظرى، ارزيابى مى شود. 
ميان كاركردهاى بيانى و زيباشناختى تنش وجود دارد و اگرچه يك ترجمه ى 
مناسب ممكن است براى بيان موضوع متن مفيد باشد. اما ترجمه ى خوب بايد 

ممتاز باشد و مترجم آن هم بايد كاملا آگاه و كاركشته باشد.22
اساسا بررسى ترجمه از متن اصلى راحت تر است چون ترجمه تقليد آن است. 
شناخت يا تشخيص ترجمه ى خوب مشكل نيست، بلكه تعميم تعاريف پيش 
پا افتاده اى كه حقيقت ندارند، دشوار است چون به تعداد متن ها، ترجمه وجود 
دارد. اما اين واقعيت كه در قضاوت درباره ى ترجمه عامل فردى بودن يا عدم 
ــودمندى آن  قطعيت وجود دارد، نه نياز به نقد ترجمه را از بين مى برد و نه س
ــيدن به توافق بيش تر  را. نقد ترجمه به مطرح كردن معيارهاى ترجمه و رس

درباره ى ماهيت ترجمه كمك مى كند.23

ــته هايى كه بتواند به سوال هاى  بنا به نظر لطفى پور سـاعدى؛ «اصولا نوش
ــت اندركاران امور ترجمه از جمله ويژگى هاى ترجمه ى خوب يا بد، اصل  دس
امانت دارى در ترجمه، اصول و شرايط حاكم بر ترجمه و معادل هاى ترجمه اى 

و جز اين ها پاسخ منسجم و فراگير علمى بدهد اندك است.»24 
ــود در ايران در بر  ــرى ترجمه هاى موج ــاس، نقاط ضعف همه گي بر اين اس

مى گيرد: 
ــتن زيربناى نظرى زبان شناسى؛ از آن جا كه يكى از عوامل عمده  الف- نداش
حاكم بر كار ترجمه، زبان است، بحث درباره ى ترجمه بايد بر پايه ى اصول و 
مطالعات زبان شناسى استوار باشد در حالى كه اكثر مطالعات و نوشته هاى موجود 
ــجم و صحيح زبا ن شناسى هستند و يا نظريه هاى  يا اصلا فاقد زيربناى منس
زبان شناسى مورد استفاده ى آن ها مربوط به دوره هاى قبلى زبان شناسى بوده 
ــى و مطالعات رفتار زبانى ناقص  و با توجه به بينش هاى جديد در زبان شناس

و معيوب اند.
ب- در ادامه ى بحث درباره ى نقطه ى ضعف فوق بايد به اين نكته نيز اشاره 
ــت كسى كه عملا در اين  ــود كه از آن جا كه ترجمه يك فن و مهارت اس ش
ــد نمى تواند ادعا  ــته باش فن درگير نبوده و تمرين كافى در اين مهارت نداش
كند كه به پيچ و خم هاى آن آشناست و در عين حال، اكثر مترجمان ورزيده 
ــكلات عملى فن ترجمه آشنايى نزديك دارند، اغلب به علت عدم  كه با مش
آشنايى شان با چارچوب هاى توصيفى زبان و نظريه و بينش هاى زبان شناسى 
نمى توانند نظريه هاى مربوط به مشكلات و مسائل ترجمه را به صورت اصولى 
ــاى اين گونه مترجمان  ــجم ارائه كنند و روى همين اصل اظهار نظر ه منس
ــب داراى كاربردى محدود و فاقد توجيه هاى  درباره ى روش هاى ترجمه اغل

علمى است.
ج- مشكل عمده ى ديگر مطالعات ترجمه كه بى ارتباط با مشكل فوق نيست 
و از ماهيت اين مطالعات كه نياز به دانستن چند زبان را ايجاب مى كند ناشى 
مى شود، در اين است كه يا خود محقق فاقد چنين دانشى از چند زبان است و 
يا مخاطب وى ممكن است به زبانى كه مثال هاى عملى مشكلات ترجمه به 

آن ارائه شده، آشنايى نداشته باشد. 
ــته هاى موجود درباره ى ترجمه و اصول آن در سطح جهانى  د- در ميان نوش
و به ويژه در ايران، كتابى كه در اين مورد جهت استفاده ى دست اندركاران و 

دانشجويان ترجمه نوشته شده باشد، خيلى نادر است.25
ــت و آن اين  از منظر ديگرى مى توان تفاوت مترجم خوب و ناموفق را دانس
ــت كه مشخصه هاى يك مترجم خوب را بدانيم. بر همين اساس، مترجم  اس
ــى است كه در يادگيرى، زيرك و سريع و كنجكاو و هوشيار باشد؛  خوب كس

 اصولا نوشته هايى كه بتواند به سوال هاى دست اندركاران امور
 ترجمه از جمله ويژگى هاى ترجمه ى خوب يا بد، اصل امانت دارى
 در ترجمه، اصول و شرايط حاكم بر ترجمه و معادل هاى ترجمه اى
و جز اين ها پاسخ منسجم و فراگير علمى بدهد اندك است

محاسن و نواقص كتاب هاى تاريخى ترجمه شده در ايران معاصر
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ــت در زبانى  ــتعداد ذاتى و با فراس در كارش زياد ابتكار به كار ببرد؛ داراى اس
خارجى باشد و منعطف و باانگيزه باشد و در كنار اين مشخصه هاى درونى، يك 
ــد: پرطاقت و آگاه به رويكردى  مترجم خوب بايد داراى توانايى هايى هم باش
ــلط به سواد كامپيوترى و  ــى؛ داراى مهارت هاى پژوهشى و مس روش شناس
مهارت هاى تايپى؛ توانايى كار بامشقت را و فراگيرى سريع اطلاعات نو؛ آگاه 
ــازماندهى زمان؛  از قابليت ها و محدوديت هاى خود؛ مهارت در مديريت و س
قادر به بررسى كارهاى خود و گفتار ديگران درباره ى خود؛ زبان مادرى را به 
خوبى بنويسد؛ در موضوعى علمى متخصص و دست كم به يك زبان خارجى 

مسلط باشد.26
در ادامه مهم ترين خصوصيات ترجمه هاى تأليفات تاريخى با ذكر نمونه هايى 
چند ذكر مى شود كه كاربرد آن محاسن و به كار نگرفتن آن نقص يك متن 

ترجمه اى محسوب مى شود:
ــاب؛ مترجم بايد اطلاعات  ــده در كت ــه ى مترجم به مباحث طرح ش 1- احاط
ــد و اگر خود در اين زمينه  ــته باش حداكثرى از موضوع مورد تحقيق خود داش
صاحب تخصص و هم چنين پژوهشگر موضوع مورد ترجمه ى خود باشد. اين 
مسأله به خصوص در حوزه ى فلسفه ى تاريخ و روش هاى پژوهش تاريخى و 

تاريخ انديشه و از اين دست بااهميت است. به عنوان نمونه، مترجمانى چون 
نجف دريابندرى، عزت االله فولادوند، حسـينعلى نوذرى، محمدحسن 
لطفى و احمد گل محمدى براى حصول به ترجمه اى خوب، خود را به مطالعه 
و تحقيق در زمينه ى مطالب كتاب مورد ترجمه ملزم دانسته اند. در اين راه هم 
ــده و نشده رجوع شود و هم از متخصصان اين زمينه  بايد به منابع ترجمه ش

نظرخواهى  شود.
ــازى خوانندگان از محتواى كتاب؛ از ديگر وظايف مترجم تأليفات  2- آگاه س
ــت كه در كنار تسلط اطلاعاتى و علمى خود به متن ترجمه،  تاريخى اين اس
خواننده و مخاطب خود را نيز مختصر و مفيد از محتوا و هدف اصلى نويسنده ى 
ــازى نياز هاى  تأليف آگاه كند و با اين كار خواننده در انتخاب اثر و برطرف س
ــا ذهنى آماده تر به  ــهل ترى پيش رو دارد و ب ــى و علمى خود كار س پژوهش
ــه نظرخواهى كل اثر مى پردازد. مقدمه هاى ترجمه هايى از قبيل كتاب  مطالع
فرقه اسماعيليه از مارشال هاجسـن ترجمه فريدون بدره اى، كتاب قدرت از 
برتراند راسـل ترجمه ى نجف دريابنـدرى، هجرت انديشه اجتماعى هربرت 
ــى تاريخ كيت جنكينز  اسـتيوارت هيوز ترجمه ى عزت االله فولادوند، بازانديش
ترجمه ى حسـينعلى نوذرى نمونه هاى هستند كه مى توانند الگو قرار گيرند. 
ــت دهد كه  ــنده به دس همين طور مى تواند گزيده اى از زندگى و افكار نويس
خواننده بداند كتاب چه كسى و با چه انديشه هايى را مى خواند. برخى مترجمان 

حتى به ارائه ى مباحث مندرج در فصول و ذكر اهميت آن مى پردازند.
3- توضيحات و پانوشت هاى مترجم؛ از ويژگى هاى خوبى كه اكثر مترجمان 
ــتند، ارائه ى توضيحات و پانوشته هاى اضافى علاوه بر  طراز اول حائز آن هس
ــت كه يارى شايانى در روشن سازى افكار مخاطبان نسبت به  متن اصلى اس
اعلام، اصطلاحات و مسائل نياز به توضيح، دارد. اين توضيحات و پانوشته ها 
با مشخصه ى «م» به عنوان اين كه مترجم آن را آورده، در كتاب ذكر مى شود 
ــنده تفكيك نمايد. مثلا در  و مترجم بايد آن ها را در متن از توضيحات نويس
مقدمه ى كتاب ايران عصر صفوى از راجر سـيورى ترجمه ى كامبيز عزيزى 
ــده: «زيرنويس ها همه از مترجم است و توضيحات نويسنده هم چون  ذكر ش
متن انگليسى، در آخر كتاب و تحت عنوان «يادداشت ها» آمده است.»27 حتى 
ــگر حوزه ى متن اصلى است مى تواند  برخى مواقع مترجمى كه خود پژوهش
توضيحات تكميلى علاوه بر متن بيفزايد و حتى اشكالات احتمالى نويسنده 
ــزد نمايد. اين قضيه به ويژه در خصوص تاريخ ايران كه  را به مخاطب گوش
ــراف بيش ترى به آن دارند، به كرات رخ مى دهد.28 البته مترجم  مترجمان اش
بايد مراقب باشد كه افزودن بيش از حد توضيحات به متن اصلى لطمه وارد 

نكند و تمركز خواننده را نسبت به مطالب نويسنده به هم نريزد.
4- مسأله ى اعلام و اسامى خاص؛ يكى از مهم ترين و مشكل ترين كار مترجم 
تأليفات تاريخى، اعلام است كه تقريبا همه ى مترجمان با آن مواجه بوده اند. 
ــامل نام اشخاص، اشياء، نام هاى جغرافيايى و علائم اختصارى،  اين اعلام ش
وزن ها، مقياس ها، مقدارها و پول رايج كشورها هستند. متناسب با هر مقطع 
تاريخى اين اعلام فرق مى كند و يافتن تلفظ آن از كارهاى پرمشقت مترجم 
ــلط بر دو  ــائلى كه معمولا در ايران در اين رابطه وجود دارد تس ــت. از مس اس
زبان فرانسه و انگليسى است كه دو گونه از تلفظ اعلام را در متون ترجمه اى 
داريم و در كتاب كليات تاريخ از هربرت جرج ولز ترجمه ى مسـعود رجب نيا 
ــاره دارد كه «نظر به اين كه در زمان ترجمه كتاب اعلام تاريخ  در مقدمه اش
جهان در فارسى به شيوه تلفظ فرانسوى شهرت داشت، مترجم كوشيد تلفظ 
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آن ها را به گونه فرانسوى به دست دهد.»29 در حالى كه اصل كتاب، به زبان 
انگليسى است. 

انتقال نام هاى تاريخى از زبان هاى خارجى به زبان فارسى به دليل تفاوت در 
ــت هر كدام از حروف كار بسيار پيچيده اى است. اين  ــأله ى آوانوش الفبا و مس
مهم، زمانى در كار مترجم ايجاد خلل مى نمايد كه آن نام ها كم تر معروف بوده 
ــد. به ديگر سخن، مترجم كليت  و از دايره ى تخصص مترجم نيز بيرون باش
ــه را به خوبى ترجمه كرده اما به دليل ناتوانى در يافتن نام عَلمَ تاريخى،  جمل
ــرد نام هاى تاريخى در جاى خود و  ــت ترجمه را به خطر مى اندازد. كارب ماهي
ــدون عيب در ترجمه، علاوه بر اين كه ارزش ترجمه را به ميزان زيادى بالا  ب
مى برد، خوانندگان متون ترجمه  شده را در دريافت مفهوم اثر پژوهشى اصلى 
ــاند.30 گاهى براى يافتن تلفظ و نگارش صحيح اعلام، رجوع به  يارى مى رس
زبان هاى باستانى (به خصوص در ترجمه ى متون تاريخ باستان)، يونانى، لاتينى 

و ديگر زبان ها و فرهنگ هاى آن ضرورت تام دارد.
به عنوان نمونه در كتاب سرمايه دارى و حيات مادى از فرنان برودل ترجمه ى 
ــوى مواجهيم و در  بهزاد باشـى با نام «ايمانوئل له روا له دورا»، مورخ فرانس
كتاب درآمدى بر فلسفه تاريخ از مايكل استنفورد ترجمه ى احمد گل محمدى 
ــه روى لادورى» و در كتاب درآمدى بر تاريخ پژوهى از مايكل  ــا «امانوئل ل ب
ــده  اسـتنفورد ترجمه ى مسـعود صادقى «امانوئل لو روئا لادورى» ضبط ش
است.31 نمونه ى ديگر، نام ديگر مورخ شهير فرانسوى و از سران جريان آنال 
است كه به دو صورت «مارك بلوخ» و «بلوك» ضبط شده است و اين به اين 
دليل است كه بلوك زاده ى آلزاس و لورن، سرزمين مورد مناقشه ى فرانسه و 
آلمان بود و البته بلوك شديدا ميهن پرست و از اعضاى نهضت مقاومت فرانسه 
عليه آلمانى ها بود و سرانجام توسط گشتاپو در 1944، چند ماه پيش از پايان 
جنگ تيرباران شد و همه ى اين ها نشان مى دهد كه بلوك با تلفظ فرانسوى 

حتما خوشايند او بوده است تا آلمانى آن.32
ــدازه ى زيادى با  ــم تاريخ به ان ــاى عل ــخ و حوزه ه ــات؛ در تاري 5- اصطلاح
ــت و داراى  ــى آن ها متفاوت اس ــأ زبان ــتيم كه منش اصطلاحات مواجه هس
ــت كه مترجم براى برگردان آن ها  تلفظ هاى مختلفى هم در ديگر زبان هاس
ــى بايد مشقت هاى علمى اى را متحمل شود و جست وجوهاى  به زبان فارس
همه جانبه اى داشته باشد. در اين خصوص مى توان به فرهنگ هاى تخصصى 
مراجعه كرد و حتى به مانند رشيد ياسمى از واژگان تازه ساز فرهنگستان زبان 
ــتفاده كرد33 يا مانند برخى مترجمان به ساختن واژگان  ــى اس و ادبيات فارس
معادل اصطلاحات دست زد. البته مطابق اصول علمى و ادبى؛ مانند داريوش 
آشورى كه در ترجمه هايش از اين روش استفاده مى كند.34 يا اين كه مترجم از 
لغت سازى در برابر اين اصطلاحات خوددارى مى كند و مى كوشد با ساده ترين 
ــت كار ترجمه را انجام دهد و مفهوم را برساند؛ كارى كه  اصطلاحات دم دس
لطفى در ترجمه ى آغاز و انجام تاريخ از كارل ياسـپرس كرده است.35 همين 
ــفه تاريخ اسـتنفورد كرد: «در  كار را گل محمدى در ترجمه ى درآمدى بر فلس
ترجمه كتاب به كاربرد واژه هاى فارسى پايبند بوده ام، جز در مواردى كه گمان 
مى رفت انتقال معنا و مفهوم را مختل كند يا جايگزين غيرفارسى رساتر و بسيار 
جاافتاده ترى وجود داشت.»36 يا برخى به انتخاب اصطلاحى رايج و معتبر دست 
مى زنند و اصطلاحات مشابه را به عنوان توضيح مترجم ذكر مى كنند.37 در كل، 
توجه به محتواى اصطلاح در زبان و فرهنگ مبدأ در برگردان آن اهميت اولى 
ــترده ى تاريخ با  دارد. در برخى آثار تعداد اين اصطلاحات به خاطر ارتباط گس

ــته ها و علوم كمكى تاريخ و وسعت حوزه هاى تخصصى مطالعات  ديگر رش
ــيار است و نياز به جست وجو و صرف زمان بيش ترى براى مترجم  تاريخ بس
دارد. به عنوان نمونه، كتاب عظيم روش هاى پژوهش در تاريخ زير نظر شارل 
ساماران ترجمه ى گروه مترجمان در چهار جلد مملو از اين اصطلاحات است 
ــيدن به اصطلاح معادل در زبان  كه مترجمان از روش هاى مختلف براى رس

فارسى بهره برده اند.38
ــت داراى و عدم دخل و تصرف در متن اصلى؛ امانت دارى و وفادارى  6- امان
به اصل متن از وظايف يك مترجم متون تاريخى است كه به نوعى وظيفه ى 
انتقال ديدگاه هاى مختلف را درباره ى يك پديده يا پديده هاى تاريخى بر عهده 
دارد و اين تعهد چنان است كه يك واو هم به متن نيفزايد و نكاهد. اگر هم 
چنين كرد، «م» را ذكر كند تا مشخص شود كه مترجم چنين كرده است و يا 
در مقدمه اين موارد دقيقا ذكر شود تا شبهه ى دخل و تصرف از سوى مترجم 
برطرف شود. براى نمونه مى توان از طريق مقدمه ى رشيد ياسمى در ترجمه ى 
ايران در زمان ساسانيان از كريستن سن بر اين دخل و تصرف ها واقف شد39 
و نيز نجف دريابندرى در ترجمه ى كتاب قدرت از برتراند راسل بنا به نظرى 
ــته و حذف كرد و در چاپ دوم بر  ــت دو فصل آخر كتاب را زائد دانس كه داش
ــاس اعتراض هايى كه به او شد و نامه يكى از معترضان را هم ذكر كرده،  اس
ــن پذيرش اين دخل و تصرف ناروا، دو فصل مذكور به چاپ دوم افزوده  ضم
ــى ام كتاب كليات تاريخ از  ــد.40 نمونه ى ديگر را مى توان درحذف فصل س ش
ولز ترجمه ى رجب نيا، مربوط به تاريخ اسلام ديد و يا در كتاب ايران، كلده و 
شوش از ديولافوا ترجمه ى على محمد فره وشى جملات متعصبانه ى نويسنده 
ــده بود و بعدها بهرام فره وشى در چاپ پنجم آن را به متن افزود.41  حذف ش
اين امر به هيچ وجه براى مترجم جايز نيست و فقط مى تواند در توضيحات نظر 
ناصواب نويسنده متن اصلى را بيان كند و قضاوت نهايى را به خواننده واگذارد.
ــاب مورد ترجمه؛ اين بخش نيز از  ــزه ى مترجم و دلايل انتخاب كت 7- انگي
جمله امور بااهميت است كه نقش و تأثير يك مترجم را در پيشبرد يا آفرينش 
يك جريان فكرى در جامعه ى علمى به طور شاخص و نمايانى نشان مى دهد. 
انگيزه ى مترجم واقعى و مؤثر در امور فرهنگى جامعه براى انتخاب و ترجمه ى 
طاقت فرساى يك متن تاريخى مسلما بايد مبتنى بر مطالعات و پژوهش ها و 
ــد تا در تداوم اين راه  ــاس علائق قوى فرهنگى و علمى اش باش لااقل بر اس

صعب و دشوار، پرتوان عمل نمايد. 
علاوه بر اين، نحوه ى انتخاب متن مورد ترجمه هم حائز اهميت است. در اين 
ــتار باسابقه ى نشر ثالث خاطرنشان كرده: «كتابي  زمينه فريد مرادي، ويراس
ــود در واقع دربردارنده نيازهاي پژوهشگران و  كه براي ترجمه انتخاب مي ش
دانشجويان است و بايد بتواند خلاءهايي را در زمينه هاي مختلف پر كند. متن 
انتخاب شده براي ترجمه بايد معتبر باشد و متناسب با نيازهاي جامعه انتخاب 
شود زيرا بعضي از كتاب هاي تاريخي كه ترجمه مي شود با نيازهاي دانشجويان 

و پژوهشگران هماهنگي ندارد.»42 
عبدالحسين آذرنگ در انتخاب متن مواردى را در زير بيان مى كند: «به تمدن 
و فرهنگ نه به گونه دو مقوله بى ارتباط به هم بلكه به صورت موضوع هايى 
ــد كه تفكيك كردن آن دو از هم، و دست كم در بستر تاريخ،  ــده باش توجه ش
امكان پذير نيست. نه آن قدر مفصل باشد كه كسى نتواند بخواند و نه آن قدر 
ــود. براى تدريس در مراكز آموزشى و به  مختصر كه حق هيچ مطلبى ادا نش
عنوان متن درسى، مناسب باشد و در عين حال براى مطالعه شخصى به كار 

محاسن و نواقص كتاب هاى تاريخى ترجمه شده در ايران معاصر
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آيد. مقصود اين كه نظم و ساختمان كتاب هاى جدى درسى را داشته باشد و در 
عين حال خشك و بى روح نباشد. و آخر از همه اما نه كمتر از همه، با روش 
علمى و نگرش محققانه و عالمانه نوشته شده باشد و حتما از تعصب و تحريف 

حقايق به دور باشد.»43
8- مسئوليت پذيرى و به عهده گرفتن كاستى ها و خطاها؛ از ديگر ويژگى هاى 
مترجم متون تاريخى مسئوليت پذيرى اوست و اين كه متعهد شود اگر نقصان 
و كاستى در كارش انجام داده باشد و بعدها بر خوانندگان و منتقدان مكشوف 
ــد،  ــين ذكر ش ــود، آن را تغيير دهد و اصلاح كند. چنان كه در مطالب پيش ش
ــئوليت كار خود را پذيرفت و در چاپ بعدى كتاب آن را  نجف دريابندرى مس
رفع كرد. در اين خصوص نظر حسـن كامشـاد، مترجم كتاب تاريخ چيست؟ 
ــت: «از زمان چاپ نخست ترجمه فارسى كتاب  از ادوارد هالت كار جالب اس
نيز نزديك به بيست و نه سال مى گذرد. در آن موقع مترجم نسبتا جوان بوده، 
ــر و هزار سودا داشت و از شما چه پنهان شتاب زده و بيش تر در پشت  يك س
ــت و كتاب را از  ــز اداره ترجمه مى كرد! حال كه مى توان با فراغ بال نشس مي
ــيارى از آن ترجمه را نمى پسندم. پس بر آن  ــر صبر بازخواند، مى بينم بس س
شدم كمابيش بار ديگر ترجمه اش كنم. سليقه و دريافت انسان در طول زمان 
ــيار تغيير مى كند!»44 پذيرش هرگونه خطا، اشتباه و كاستى احتمالى نه از  بس
سر فروتنى و حسن اخلاق مترجم است بلكه تعهدى علمى و عملى است كه 
بايد به كارش داشته باشد و در آينده به تكميل ظرفيت هاى علمى و اصلاح 

كارهايش بپردازد.
ــتارى ترجمه؛ از جمله مواردى كه در ارزشمندى  9- بازخوانى مكرر و ويراس
ــده كارساز است بازخوانى آن توسط نويسنده و ديگران  يك كتاب ترجمه ش
است كه به يكدستى ترجمه و رفع نواقص آن يارى بسيار مى رساند. ديگرى 
ويراستارى متن ترجمه شده است كه اكثر بزرگان ترجمه هم اين روند را براى 
بهبود متن ترجمه شده مى پسندند و يكى از مراحلى است كه يا فرد يا افرادى 
ــى و كاربرد درست واژگان و جملات و  متن را از جهت مطابقت با زبان فارس
فهم درست متن اصلى بررسى مى كنند و مسلما نتيجه ى كار به سود مترجم، 

ناشر و مخاطبان است.
دكتر جمشـيد ارجمند، منتقد و مترجم؛ ويراستاري را يكي از عوامل موثر در 
ــازي ترجمه مى داند و معتقد است: «ويراستاري براي ترجمه كتاب هاي  بهس
ــت كه بايد در جامعه پذيرفته شود، كتاب ترجمه  ــأله مهمي اس تاريخي مس
شده بهتر است ويرايش زباني، فني و... شود تا متن روان و آسان  خوانده شود. 
بهترين ويرايش آن است كه كمترين دخالت ويراستار را در بر داشته باشد و به 
متن آسيب نرساند و تنها جمله بندي ها مرتب شود و متني روان را به خواننده 
ــته  ــتار زماني مي تواند درك معنا و مفهوم از يك متن را داش ارائه دهد. ويراس
باشد و به جملات آن دست بزند كه با فرهنگ زبان مبدأ و مقصد آشنا باشد، 
در غير اين صورت نبايد به متن آسيبي بزند زيرا ويرايش به اين شكل متن را 

دگرگون و آشفته مي كند.»45
ــران و مؤسسه ها، كتاب هايى را كه چاپ مى كنند چند  برخى مترجمان يا ناش
ــه، كتاب روش هاى  ــتارى مى كنند. به عنوان نمون ــه بازخوانى و ويراس مرحل
پژوهش در تاريخ چندين مرتبه ويراستارى شد و سپس به چاپ رسيد46 و حتى 

برخى آثار در چاپ دوم ويرايش مجدد مى شوند.47
10- دقت در فهرست، كتاب نامه، واژه نامه و نمايه (اعلام)؛ فهرست درست و 
كتاب نامه ى دقيق و واژه نامه ى صحيح و نمايه ى كامل از ويژگى هايى است 

ــتفاده از متن را براى خوانندگان و پژوهشگران بيش ترى فراهم  كه ارزش اس
مى سازد و دخل و تصرف نابجا و يا حذف سرخود باعث احساس بى اعتمادى 
ــته هاى  ــبت به وظيفه ى مترجم در انتقال كامل مفاهيم و همه ى خواس نس
ــود. براى مثال، كتاب هاى ايران در قرن بيستم از پير ديگار  ــنده مى ش نويس
ــماعيليه از هاجسن ترجمه ى  و ديگران ترجمه ى عبدالرضا مهدوى، فرقه اس
ــله صفويه از لارنس لاكهارت ترجمه ى دولتشـاهى،  بـدره اى، انقراض سلس
تداوم و تحول در تاريخ ميانه ايران از آن لمبتن ترجمه ى يعقوب آژند و ديگر 
نمونه هاى در اين زمينه به درستى و دقت به موارد فوق توجه داشته اند و اين 

موارد را رعايت كرده اند.48
ــده كه مترجم اين موارد اساسى را از كتاب حذف  ــاهده ش در مواردى مش
ــت و يا اين كه فاقد نمايه است و در مجموع از ارزش كار كاسته  كرده اس
براى مثال كار عظيم روش هاى پژوهش در تاريخ فاقد نمايه است و براى 
ــايد  ــت وجو كرد تا ش ــن هر چيز بايد نزديك به 1800 صفحه را جس يافت
ــطى از آلبر ماله  ــيديد49 و يا كتاب تاريخ قرون وس ــته ى خود رس به خواس
ترجمه ى عبدالحسين هژير فاقد كتاب نامه و نمايه است و همينطور كتاب 
ناپلئون از تارله ترجمه ى محمد قاضى و كتاب تاريخ اقتصادى و اجتماعى 
ــد ترجمه ى كريم پيرحياتى با اين كه  ــا از تايپون و آلدريج در دو مجل اروپ
ــد و نه نمايه50 و مثلا  ــتند ولى نه كتاب نامه دارن ــى تاريخى هس كتاب هاي
كتاب تاريخ صنايع و اختراعات از پى ير روسـو ترجمه ى حسـن صفارى با 
ــمندى دارد، كتاب نامه ندارد و نمايه ى  وجود آن كه تأليف و ترجمه ى ارزش
آن مى توانست تنوع بيش ترى داشته باشد51 و از اين دست مى توان موارد 
ــران درجه ى  ــرى در كتاب هاى ترجمه اى به خصوص در ميان ناش بيش ت
پايين تر يافت. نمايه معمولا نام اشخاص، مكان ها، قبايل، مذاهب و اديان، 
ــله ها و خاندان ها، كتاب ها، روزنامه ها و نشريات و حتى موضوعات و  سلس

مفاهيم مهم و توصيفى را در بر مى گيرد.
ــمارها (وقايع نامه ها)، ملحقات (پيوست ها) و  11- سنوات تاريخى، سال ش
ــته  ــنوات نگاش واژه نامه ها؛ از مهم ترين مباحث منابع تاريخى، بى ترديد س
ــيار مهم است. بعضى مترجم هاى  ــده در آن است و قيد درست آن بس ش
ــنوات را بر اساس منابع موجود مجددا بررسى مى كنند و  كاركشته اين س
در صحت و سقم آن خود را مسئول مى دانند. حتى مترجمانى به استخراج 
ــال هاى هجرى  ــنوات معادل به كار رفته در اصل منابع مى پردازند و س س
ــال هاى  ــلامى را در كنار س ــى اين رخدادهاى ايرانى و اس قمرى و شمس
ميلادى مى آورند52 كه براى خواننده ايرانى البته مناسب تر است و در اين 
ــازى  ــت كه به طرق اصولى و علمى معادل س خصوص منابعى موجود اس

سنوات انجام مى پذيرد.53
از مطالب معمولا پيوست شده به تأليفات؛ سالنامه ها، وقايع نامه ها و از اين 
ــت كه مترجم در اين خصوص هم بايد با دقت نظر اين بخش  ــت اس دس
ــنده  ــخيص نويس را در كتاب لحاظ كند و در كنار اين برخى آثار بنا به تش
ــد و معمولا به  ــه انتهاى كتاب مى افزاي ــت هاى مرتبط و تكميلى ب پيوس
ــال اطلاعات تخصصى ترى  ــوزه مى آيد كه به دنب ــان آن ح كار متخصص

هستند.54
ــوند كه  ــوب مى ش واژه نامه هم از بخش هاى مهم كتاب هاى تاريخ محس
براى توضيح واژه هاى تاريخى به كار برده هر عصرى و براى روشن سازى 
ــن متخصصان علم تاريخ امرى ضرورى و مورد مراجعه ى مكرر دارد.  ذه
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ــنده ى اين  ــوى نويس به همين خاطر در برخى كتاب هاى تاريخى يا از س
ــه به تكميل كار خود و  ــود يا مترجم بنا به تعهدى ك ــه درج مى ش واژه نام
ــتخراج و در كتاب لحاظ  ــود دارد آن را از منابع ديگر اس ــب خ ــه مخاط ب

مى كند.55
12- عكس ها و تصاوير، نقشه ها و شجره نامه ها و آمارها؛ از ديگر مواردى 
ــا و تصاوير  ــت عكس ه ــاى تاريخى با آن مواجه اس ــه مترجم كتاب ه ك
ــر براى درج آن در صفحات كتاب آزاد است  ــت كه دست مورخ و ناش اس
ــم تاريخ تمدن  ــد. مثلا مترج ــرط آن كه مرتبط با موضوع متن باش به ش
ــزود و يا نگارنده  ــس را از منابع ديگر به كار خود اف لـوكاس تعدادى عك
ــه ى كتاب انقلاب تاريخ نگارى آنال تصاوير بانيان و  اين مطالب در ترجم
ــروان نهضت آنال را از منابع مجازى اخذ كرد و در پايان كتاب آورد در  پي
حالى كه پيش از اين هيچ منبعى در ايران تصويرى از آنان ارائه نداده بود 
و يا كتاب ايران از آغاز تا اسلام از گيرشمن ترجمه ى محمد معين با 108 
ــكل و 102 تصوير مربوط به اين دوره ى تاريخى، ارزش والايى به كار  ش
ــه ها، شجره نامه ها و آمارها از مطالب  ــيده است.56 هم چنين نقش خود بخش
افزودنى ارزشمند هر كتاب و مقاله ى تاريخى است كه ماهيت متنوعى به 
پژوهش تاريخى مى دهد و آن را از اتكاى صرف به نوشته ها دور مى كند. 
اكثر تأليفات درجه يك تاريخى نوشته شده توسط مورخان و تاريخ پژوهان 
جهان در همه ى حوزه ها ملتفت اين امر بوده اند و آن را در نوشته هاى خود 
ــاس، متن اصلى را كامل و  ــت كرده اند. مترجم هم بايد بر همين اس رعاي
تمام ترجمه و ارائه دهد و هيچ چيز حتى نقشه و شجره نامه ها و آمارها در 
كار مغفول نماند. نمونه ى بارز رعايت اين موارد، كتاب جغرافياى تاريخى 
خلافت شرقى از لسترنج ترجمه ى محمود عرفان با نقشه ى دقيق از اين 
ــوش از ژان ديولافوا ترجمه ى على محمد  ــرزمين ها و ايران، كلده و ش س
فره وشى با 236 كليشه ى روى چوب از روى عكس هاى مولف و دو نقشه 

بر اساس چاپ پاريس 1887 است.57
ــد، مهم ترين كارهايى  تمام موارد دوازده گانه كه با ذكر نمونه هايى بيان ش
ــت كه يك مترجم بايد در امر ترجمه ى اين متون مورد عنايت و توجه  اس
ــواى موارد فنى و علمى خود ترجمه است  جدى قرار دهد و اين ها البته س
ــع مرتبط به اصول و روش هاى ترجمه  ــه در اين زمينه مى تواند به مناب ك

مراجعه نمايد و يا حتى دوره ى آموزشى لازم را در اين زمينه طى نمايد.

راهكارها 
در اين بخش به طور موجز و گذرا به يكسرى راهكارها و برخى پيشنهادها 
ــازى ترجمه اشاره داريم. در ترجمه به زعم نويسنده ى كتاب  براى بهينه س
ــش اصل زيربنايى را رعايت كرد  درآمدى بر اصول و روش ترجمه بايد ش

كه در كيفيت ترجمه اثر مفيدى دارند و عبارتند از: 
ــد  ــته باش الف) مترجم بايد به زبان هاى مبدأ و مقصد احاطه ى كامل داش
ــه هر كدام در امر  ــتورى آن ها و ترفند هاى ويژه اى ك ــاختمان دس و با س

پيام رسانى و اداى مطلب به كار مى گيرد، آشنا باشد.
ــه قطعه و واحد به واحد  ــت كه ترجمه ى يك متن، قطعه ب ب) واضح اس
ــه ى هر متن،  ــب ترين واحد در ترجم ــرد و بهترين و مناس ــام مى گي انج
ــت. مترجم نبايد بلافاصله بعد از  ــد، «جمله» اس چنان كه پيش تر بحث ش
خواندن اولين جمله ى هر متن اقدام به ترجمه كند بلكه بايد ابتدا كل متن 

ــى  ــده در متن را بررس را به دقت مطالعه كند و چارچوب كلى پيام ارائه ش
ــمتى از ارزش ارتباطى  ــد، جملات، قس ــد، زيرا همان طور كه بحث ش كن
خودشان را از جملات قبل و بعد خود در داخل متن مربوط اخذ مى كنند. 
ــته  ــده در متن انس داش ج) مترجم بايد با رويدادها و جريانات توصيف ش
باشد. به عبارت ديگر، تنها درك معناى صورى جملات كافى نيست بلكه 
ــخن آميزش پيدا كند و خودش را عميقا در  بايد با زير و بم هاى فرايند س

جريان رويدادهاى متن قرار دهد.
ــت. مترجم بايد در  ــا زبان هاى مبدأ و مقصد كافى نيس ــنايى ب د) تنها آش
خصوص موضوع متن نيز تا اندازه اى شناخت داشته باشد و همان طور كه 
ــاره شد، قبل از اقدام به ترجمه ى يك متن، بايد آثار زيادى را كه  قبلا اش

در موضوع آن متن به زبان مقصد موجود است، مطالعه كند.
ــى و گرايش هاى  ــا زندگى نامه ى مولف اصل ــم بايد تا حدودى ب ه) مترج

فكرى و اعتقادى وى آشنايى داشته باشد.
و) در مورد ترجمه ى آثار بزرگ ادبى، مترجم بايد با تاريخ ادبيات زبان مبدأ 

و نيز با جامعه شناسى جامعه ى توصيف شده در آثار آشنا باشد.58 
ــل نوزدهم كتاب دوره آموزش فنون ترجمه 29 نكته براى بازبينى  در فص
ترجمه پيشنهاد شده است كه رجوع به آن و اعمال آن نكات مى تواند در 

كار ترجمه سودمند باشد.59
ــت و هم  در پايان بايد كار ترجمه را بايد هم مبتنى بر دانش ترجمه دانس
تجربه اى كه فرد در درازمدت متحمل مى شود و بدون  اين دو فرايند، كار 
ــريع آن، نقشى  ــتعداد و نبوغ افراد در تعليم و تس پيش نمى رود و البته اس

بسزا دارد. 
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